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  ريتطه ةيدر مورد آ یآلوس دگاهيو نقد د یبررس

  

 1وندي محسن حسن

 2 مهدي اكبرنژاد

  

  چكيده

آية  ن مقاله به بررسي، تحليل و نقد ديدگاه سيد محمود آلوسي، صاحب تفسير روح المعاني، دربارةاي
از مفسران اهل سنّت را مبني بر دلالت آيه  ايشان از يك سو، نظر مفسران شيعه و بسياري. پردازد تطهير مي
از سوي ديگر، دايرة . پذيرد نميرد كرده و حتّي نزول اين آيه در مورد ايشان را  عصمت آل عبا تطهير بر
در نظر گرفته و افراد ديگري از قبيل همسران  ءتر از اصحاب كسا عام فراتر و را» اهل البيت« مصاديق

، نه يگانه مخاطب و مصداق ءبه اعتقاد آلوسي، اصحاب كسا. داند داخل در اين حكم مي را) ص(پيامبر
اين پژوهش، بر . آيند صداقي از مصاديق آن به حساب مياهل البيت، بلكه ايشان مخاطبي از مخاطبان و م

و با استناد به نظر انديشمندان شيعه و اهل ) ع(كا به آيات قرآن كريم و روايات معصوميناتّ آن است كه با
  . نظر اين مفسر را مورد نقد و بررسي قرار دهدسنّت، 

  . آيه تطهير، تفسير، آلوسي، اهل بيت، عصمت :يديكل واژگان
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  رح مسألهط 

از ) 33 /احزاب( »اًتطْهِير   إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت و يطَهركم« آيه تطهير،
مورد  جمله آيات بحث برانگيز قرآني است كه مفسران و متكلّمان اسلامي به بحث و تحقيق در

ن آيه، از آن روست كه به اعتقاد شيعه، آيه تطهير بيانگر نگاه متكلّمان به اي. اند آن پرداخته
است كه به تبع آن، لزوم عصمت ايشان و در رأس آنان حضرت علي ) ع( عصمت اهل بيت

اول : در اكثر كتب تفسيري، اين آيه از دو جنبه مورد بحث قرار گرفته است. را در پي دارد) ع(
  كه تطهير از رجس، به چه معناست؟  م اينو دو اهل البيت چه كساني هستند؟ كه منظور از اين

به اعتقاد تمامي مفسران شيعه و سنّي آنچه مسلمّ است، فضيلت و برتري گروهي به نام اهل 
اين باورند كه مراد  مفسران شيعه و نيز بسياري از علماي اهل سنتّ، بر. اين آيه است بيت در

 حسنين ، و)ع( ، حضرت علي)س( رش فاطمه، دخت)ص( اكرم اين آيه، پيامبر از اهل بيت در

اند كه در  در معناي رجس، معاني و تعاريف متفاوتي بيان داشتهمفسران همچنين، . باشد مي) ع(
  . ادامه به آنها پرداخته خواهد شد

از جمله مفسراني كه در باب آيه تطهير و مسائل آن به بحث پرداخته و نظراتي متفاوت با 
وي، نزول آيه تطهير در شأن . ب ارائه نموده، محمود آلوسي استآراي مفسران شيعي مذه

دلالت ) ص( معتقد است كه اين آيه بر عصمت اهل بيت پيامبر را نپذيرفته و ءاصحاب كسا
هاي او در ذيل آيه تطهير و نيز ميزان صحت و  در اين نوشتار به بحث و بررسي ديدگاه. ندارد

  . نادرستي آنها خواهيم پرداخت

  :مفهوم آيه ا ومحتو 

هاي تفسيري دربارة آية تطهير، عموماً دو مسأله مورد بحث و بررسي قرار گرفته  در بحث
است كه زدودن پردة ابهام از مفاهيم و مصاديق آنها باعث وضوح مفهوم آيه و فهم تفسير 

اين دو موضوع عبارتند از بحث دربارة رجس و تطهير از رجس و . واقعي آن خواهد شد
  . معنا و مفهوم اهل بيت و مصاديق آنديگري 

  :مفهوم رجس

است و در معناي حرام، فعل قبيح و ناروا، يا چيز پليد رجس در لغت به معناي پليدي 
 عن به يعبر قد و. . . القَذر ء الشي :قيل القَذَر، و: الرجس«: عذاب، لعنت و كفر نيز بكار رفته است

به نظر طريحي،  )95، ص6، ج1414ابن منظور، ( ».الكفر و اللعنة و العذاب و القبيح الفعل و الحرام
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، 1375طريحي، (» .وسوسته و الشيطان لَطَخ: الرجس«: رجس آلودگي شيطان و وسوسه اوست
 ) 74، ص4ج

رجس از جهت طبع، : داند ، رجس را از چند جهت ميمفرداتراغب اصفهاني در كتاب 
.رجس از هر سه جهت رجس از جهت عقل، رجس از جهت شرع و

1
راغب اصفهاني، ( 

  .اين واژه، در همة كتب لغوي در بردارنده مفهوم پليدي و ناروايي است )194، ص1387

  : در آيات قرآن كريم واژه رجس بر مصاديق ذيل اشاره دارد

  :شراب، قمار، بت و چوب قمار -1 

 فَاجتنِبوه الشيطان عملِ من رِجس الْأَزلام و الْأَنصاب و سِرالْمي و الْخمر إِنما آمنوا الَّذين أَيها يا«

لَّكُمونَ لَعحفْلقرعه تيرهاى و بتها و قمار و ايد، شراب آورده ايمان كه كسانى اى«): 90 /مائده( »ت 

   .»شويد رستگار كه گزينيد، باشد دورى آنها پس، از. شيطانند عمل از] و[ پليدند

اين آيه شريفه با صراحت، اين مصاديق را رجس دانسته و دستور به اجتناب از آنها داده 
 كار اينها كه است جهت اين از آيه، در مذكورات ساير و شراب بودن شيطانى و رجس«. است

 اين جز هم شيطان كشانند، و مى شيطان است به مخصوص كه زشتى اعمال ارتكاب به را آدمى

 در جهت همين از كند، و گمراه را دلها و داده راه دلها در را خود هاى وسهوس كه ندارد كارى
خوانده  رجس را گمراهى هم ديگرى آيات در ناميده، چون رجس را آنها بحث، مورد آيه

  )179، ص6، ج1374طباطبايي، . (» است

  :ضلالت -2

»نفَم رِدي أَنْ اللَّه هيدهي حرشي هردلا صلْإِسمِل و نم رِدأَنْ ي لَّهضلْ يعجي هردقاً صيجاً ضرح 

 را كسى پس«): 125/انعام( »يؤمنونَ لا الَّذين علَي الرجس اللَّه يجعلُ كَذلك السماءِ في يصعد كَأَنما
 گمراه بخواهد را كه هر و گشايد مى اسلام پذيرش به را نمايد، دلش هدايت بخواهد خدا كه

 اين. رود مى بالا آسمان در زحمت به گويى كه چنان گرداند، مى تنگ سخت را كند، دلش

  .»دهد مى قرار آورند نمى ايمان كه كسانى بر را پليدى گونه، خدا

ه كه ايماني است، رجس دانست خداوند در اين آيه، ضلالت و گمراهي را كه مساوي با بي
 )343، ص7، ج1417طباطبايي، . (استهمان پليدي و ناپاكي 

                                                           

  .ن جهة العقل، و إما من جهة الشرع، و إما من كلّ ذلكإما من حيث الطّبع، و إما م: الرجس يكون علي أربعة أوجه. ١
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  :مردار، خون و گوشت خوك -3

 لَحم أَو مسفُوحاً دماً أَو ميتةً يكُونَ أَنْ إِلاَّ يطْعمه طاعمٍ  علي محرماً إِلَي أُوحي ما  في أَجِد لا قُلْ«

است،  شده وحى من به آنچه در: بگو«): 145/انعام( »بِه اللَّه لغيرِ أُهلَّ فسقاً أَو رِجس فَإِنه ختريرٍ
 گوشت يا ريخته خونِ يا مردار آنكه يابم، مگر نمى حرامى هيچ خورد مى را آن كه اى خورنده بر

 خدا غير نام]  ذبح هنگام به[نافرمانى،  روى از]  كه قربانيى[ يا. پليدند همه اينها كه باشد خوك

  .»باشد شده برده آن بر

هر يك از ميته، خون و  "فَإِنه"در "ه" ضمير مرجع: گويد وسي در يك تفسير براي آيه ميآل
بنابراين، در اين آيه هر يك از مردار، خون ) 287، ص4، ج1415آلوسي، . (گوشت خوك است

 . في شده استو گوشت خوك از مصاديق رجس معرّ

  :عذاب -4

 ما آباؤكُم و أَنتم سميتموها أَسماءٍ  في  تجادلُونني أَ غَضب و رِجس ربكُم من علَيكُم وقَع قَد قالَ«

 عذاب كه راستى: گفت«): 71/اعراف( »الْمنتظرين من معكُم إِني فَانتظروا سلْطان من بِها اللَّه نزلَ

 و خود كه نامهايى ةدربار آيا. است گرديده رمقرّ شما بر پروردگارتان از]  سخت[ خشمى و
 من با نفرستاده فرو برهانى آنها]  انيتحقّ[ بر خدا ايد، و كرده نامگذارى] بتها براى[ پدرانتان

  .»منتظرانم از شما با]  هم[ من كه باشيد منتظر پس كنيد؟ مى مجادله

 با آن ذكر و باشد الهى عذاب و مجازات معنى به تواند مى فوق آيه در ]رجس[كلمه اين« 
 شما قطع، طور به كه است اين به اشاره است، ماضى فعل صورت به كه »وقع قد«جمله 

) 231، ص6، ج1374مكارم شيرازي، . (»گرفت خواهد را دامانتان و ايد شده عذاب مستحق

  )303، ص14، ج1420، رازيفخرالدين  /118، ص2، ج1407، زمخشري: ك.همچنين، ر(

  :اهل نفاق -5

»حيفُونَسل بِاللَّه إِذَا لَكُم متقَلَبان هِموا إِلَيرِضعتل مهنوا عرِضفَأَع مهنع مهإِن سرِج و مأْواهم منهج 

 سوگند خدا به شما بازگشتيد، براى آنان سوى به وقتى«): 95/توبه( »يكْسِبونَ كانوا بِما جزاءً

 به پليدند، و آنان كه برتابيد، چرا روى آنان پس، از. كنيد رف نظرص ايشان از تا خورند مى
  .»بود خواهد دوزخ جايگاهشان اند آورده دست به آنچه]  سزاى[
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»سرِج مهسيرت نفاق و خودپرستى رذيله اينكه نظر از است، منافقان فىمعرّ مقام در :إِن 

، 8، ج1404حسيني همداني، ( .»ستآنها مسير و هدف بختى نيك و خير از محروميت و آنان
رجس را  جامع البيانو طبري در  كشافزمخشري در ، تبيانهمچنين شيخ طوسي در ) 91ص

/ 282، ص5تا، ج بي، طوسي/ 3، ص11، ج1412 ،طبري: ك.ر(. اند عبارت از منافقان دانسته

  )302، ص2، ج1407 ،زمخشري

  :ها اوثان و بت -6 
 »كذَال ن وم ظِّمعي حمارت اللَّه وفَه ٌيرخ لَّه ندع هبر و لَّتأُح لَكُم امعا إِلَّا الْأَنم ليتي  كُملَيع 

 هر و]  شده مقرّر آنچه[ است اين«): 30/ حج( »الزور قَولَ اجتنِبواْ و الْأَوثَان من الرجس فَاجتنِبواْ
 دامها شما براى است، و بهتر پروردگارش نزد او براى د، آندار بزرگ را خدا مقرّرات كس

 دورى بتهاست پليدى كه همان پس، از. شود مى خوانده شما بر آنچه است، مگر شده حلال

  .»ورزيد اجتناب باطل گفتار از كنيد، و

از آنجا كه ) 526، 14، ج1374طباطبايي، ( ».است بيانيه »الاوثان من«جمله  در »من«كلمه «
بيانيه منظور از رجس را كه همان اوثان  »من«ديق رجس متعدد است در اين آيه، به وسيله مصا

، 9، ج1415آلوسي، / 312، ص7تا، ج طوسي، بي: ك.همچنين، ر. (و بتهاست، بيان كرده است
  )142ص

  :نفاق كفر و -7

»ا وأَم ينقُلُوبِهِم فىِ الَّذ ضرم ُْمادس فَزإِلىَ اًرِج  سِهِمواْ رِجاتمو مهو ورا« :)125/ توبه( »نکَفام 

  .»گذرند مى در كفر حال در و افزود پليديشان بر است، پليدى بيمارى دلهايشان در كه كسانى

. شود مى دلهايشان در اطمينان و يقين و تصديق افزايش موجب مؤمنان براى وحى نزول « 

 كفر با و مساوى پليدى رجس؛ .گردد مى كفرشان رب ديگر كفرى افزايش كافران، باعث در و

 و زياد كفرشان پس، .زند مى سر آنها از نو نفاقى و وحى، كفر شدن تجديد با زيرا است،
 همچنين، برخي ديگر از مفسران، مراد از) 34، ص3، ج1377طبرسي، ( .»شود مى محكمتر

تا،  طوسي، بي/ 324، ص2، ج1407زمخشري، . (اند را كفر و نفاق دانسته »رِجسِهِم  إِلىَ اًرِجس«
  )48، ص6، ج1415آلوسي، / 326، ص5ج
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  :ترديد شك و -8

»فْسٍ كانَ ما ونأَنْ ل نمؤإِلاَّ ت بِإِذْن اللَّه لُ وعجي سجلَي الرع لُون لا الَّذينقع100/يونس( »ي(: 

انديشند،  نمى كه كسانى بر] خدا[ وبياورد،  ايمان خدا اذن به جز كه نرسد را كس و هيچ«
  .»دهد مى را قرار پليدى

 كه است معلوم است، و ايمان مقابل در چيزى آيه، اين خصوص در »رجس«از  منظور«  
. شده خوانده پليدى و ترديد، رجس و شك آيه اين در پس،. است ترديد و شك ايمان، مقابل

، 1374طباطبايي، . (»است صادق آن بر رجس عنوان كه است مصداقى شك كه معنا اين به
  )188، ص10ج

در بردارنده معناي پليدي و  شود، واژه رجس در همه اين آيات چنانچه ملاحظه مي
بر اين اساس، مفسران نيز در تعريف . باشد ناپسندي، امري اعم از شيء و عمل و عقيده مي

 :كنيم ا را نقل ميكه نظر برخي از آنه اند ي نزديك به هم ارائه دادها رجس معاني

 قذارت، هيأتى و پليدى و. قذارت و پليدى رجاست، يعنى مادة از رجِس، صفتى كلمه«

 ظاهر در است هيأتى نيز نمايد، و مى نفرت و اجتناب به وادار را آدمى آدمى كه نفس در است

 پليدى نندما مىرذائل، دو پليدى مانند لىاو. نمايد مى نفرت آن از آدمى باز پليد كه موجود

 معنا هر به كلمه اين و. . .  كرده اطلاق معنا دو در هر را لفظ اين كريم قرآن كه همچنان. خوك

 بستگى و علاقه از شعورى كه نفسانى و اثرى از ادراكى است عبارت انسان به نسبت باشد، كه

 انسانى نىپليد، يع انسان گوييم مى وقتى. شود مى حاصل زشت عملى باطل، يا اعتقادى به قلب

، 16، جهمان. (»است دلبستگي به عقايد باطل يا عمل باطل، دلش دچار پليدي شده به دليل كه
   )467ص

الطهر، : للتقوى الرجس، و: للذنوب استعار« :گويد سوره احزاب مي 33زمخشري، ذيل آيه 
گناهان  براي :»بالأرجاس بدنه ثيتلو س، كماويتدنّ بها يتلوث للمقبحات المقترف عرض لأنّ

؛ چون كسي كه كارهاي زشت است اصطلاح رجس و براي تقوي اصطلاح طهر استعاره آورده
 .»گردد ها آلوده مي د چنانكه بدنش به پليديشو دهد، به آنها آلوده مي و پليد انجام مي

  )538، ص3، ج1407زمخشري، (

، 4، ج1418ثعالبي، ( .» والنقائص النجاسات وعلي العذاب وعلي الإثم علي يقع اسم الرجس«
  .»شود اطلاق مي ها رجس، اسمي است كه بر گناه و عذاب و بر نجاسات و كاستي«): 346ص
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را به  خدا خشنودي و زشتي است كه به باور ابن عباس، واژه رجس به مفهوم كار شيطانى«
 ةكلم الرجس«و يا اين معني نزديك به آن كه  )473، ص 11، ج1380طبرسي، ( .»همراه ندارد

اي است كه بر منتهاي كارهاي زشت و  رجس كلمه: » الخبث و القبح من يكون ما منتهي علي تدل
  )25، ص7مراغي، بي تا، ج( .ناپاك دلالت دارد

آيد، اين واژه در  چنانچه از تعاريف لغوي رجس و نيز نظر مفّسران در اين مورد بدست مي
بنابراين، خداوند متعال اراده . طن استانواع پليدي و آلودگي مربوط به ظاهر و با ةبردارند

  . كرده است كه هر نوع پليدي ظاهري و باطني را از اهل بيت دور نمايد

  :مفهوم و مصداق اهل بيت

. اند اين باره كه مراد از اهل بيت چه كساني هستند، نظرات متفاوتي ارائه كرده مفسران، در

در تفسير آيه تطهير به اختلاف نظر » هل البيتا«ران در بيان مراد از عبارت تفاوت ديدگاه مفس
نظر مفسران شيعي مذهب و نيز بسياري از علماي اهل سنتّ . گردد در مصداق اهل بيت، برمي

، حضرت )ع( ، حضرت علي)ص( در آيه تطهير، پيامبر اكرم» اهل البيت«بر آن است كه مراد از 
ع شيعه بوده و به طرق مختلف اين ديدگاه مورد اجما. باشد مي) ع( ، و حسنين)س( فاطمه

طبري . اند بسياري از روايات اهل سنتّ نيز همين حقيقت را منعكس كرده. روايت شده است
پانزده روايت را نقل كرده كه در همه آنها اهل بيت در اين آيه، بر خمسة طيبه  جامع البياندر 

-5، صص22، ج1412طبري، ( .اند منطبق شده و آنها را منظور از اهل بيت، در اين آيه دانسته
 سنتّ اهل طرق از آنها بيشتر كه است حديث هفتاد از بيش و زياد بسيار روايات، اين«) 6

 بن ثلةواخدرى، سعد،  سعيد سلمه، عايشه، ابى بسيارى، از ام را از طرق آنها سنتّ است و اهل

 جعفر، على بن اللَّه بد، ع)ص( خدا رسول شده آزاد غلام عباس، ثوبان  الحمراء، ابن و، ابالاسقع

 از را آن شيعه و. اند كرده روايت -طريق است  چهل تقريباً كه -)ع( على بن حسن ، و)ع(
ليلى،  وذر، اب وسلمه، ابّ ام از و ؛)ع( رضا امام و صادق باقر، امام سجاد، امام على، امام حضرت

 نقل طريق سى از وقاص، با بيش ابى بن سعد و اودى ميمون بن دؤلى، عمرو الاسود واب

  )465، ص16، ج1374طباطبايي، . (»اند كرده

  :روايات ذيل از جمله رواياتي است كه در اين زمينه وارد شده است

 رسول قال قال عنه االله يرض الخدري سعيد أبى عن الطبراني و حاتم أبى ابن و جرير ابن أخرج«

، 5، ج1404سيوطي، ( .»حسين و حسن و فاطمة و علي في و فيّ خمسة في الآية هذه نزلت) ص( االله
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اين آيه در مورد پنج نفر، من و علي و فاطمه و حسن و : فرمود) ص( پيامبر اكرم) 198ص
 .»نازل شده است) ع( حسين

 النخعي، عن سويد بن إبراهيم بن يحيى ثنا: المسروقي، قال الرحمن عبد بن موسي حدثني: طبری«

عندي،  )ص( النبي كان: سلمة، قالت أم حوشب، عن بن شهر زبيد، عن مقلاص، عن ابن هلال، يعني
 أو عباءة عليهم غطي ناموا، و و خزيرة، فأكلوا لهم الحسين، فجعلت و الحسن و فاطمة و علي و

، 22، ج1412طبري، ( .»تطهيرا رهمطه و الرجس عنهم بيتي، أذهب أهل هؤلاء اللهم: قال قطيفة، ثم
و ) ص( پيامبر: سلمه روايت كرد كه او گفت از شهر بن حوشب از ام با سندطبري «) 6ص

. كي از گوشت و آرد تهيه ديدماعلي و فاطمه و حسن و حسين پيش من بودند و برايشان خور

: اي كشيد و فرمود پيامبر بر روي آنها عباء و يا قطيفه. پس، از آن تناول فرمودند و خوابيدند

و پليدي را از ايشان دور كن و كاملاً  پس، هر گونه رجس. پروردگارا اينها اهل بيت من هستند
  .»پاك و طاهرشان گردان

 حسينا و حسنا و فاطمة و عليا )ص( اللّه رسول فدعا بيتي في الآية هذه نزلت: سلمة أم قالت«

 عنهم أذهب اللّهم قال الآية، و قرأ بيتي، و أهل هؤلاء«: قال خيبري، و كساء تحت معهم فدخل

 و النبي أزواج من أنت: اللّه، فقال رسول أنا يا و: فقلت: سلمة أم قالتتطهيرا،  طهرهم و الرجس
پس . اين آيه در منزل من نازل شد: سلمه گفت ام« )346، ص4، ج1418ثعالبي، ( .»خير إلى أنت

فاق آنها در زير كساء خواند و به اتّعلي و فاطمه و حسن و حسين را فرا، )ص( اكرمرسول 
 !پروردگارا :ينان اهل بيت من هستند و اين آيه را خواند و فرمودا: خيبري وارد شد و گفت

اي رسول خدا : پس، من گفتم: سلمه گفت ام. رجس و پليدي را از آنها دور و پاكشان گردان
و بر ) ص( پس، ايشان فرمود تو از همسران پيامبر ؟هستم -جزء اهل بيت شما -آيا من نيز
  . »خير هستي

 حتی علي و حسين و حسن معه و فاطمة إلى )ص( اللّه رسول جاء«: لقا الأسقع بن واثلة عن«

فخذه،  علي منهما واحد كل حسيناً و حسناً أجلس يديه، و بين فأجلسهما فاطمة و عليا دخلَ، فأدنى
 الْبيت أَهلَ سالرج عنكُم ليذْهب اللَّه يرِيد إِنما :الآية هذه تلا مستدبرهم، ثم أنا و ثوبه عليهم لف ثم

و كُمرطَهطْهِيرا يبن اسقع روايت شده كه  ثلةاز وا«) 3132، ص9، ج1419حاتم،  ابن ابي( .»ت
پس، علي و . نزد فاطمه آمد) ع(به اتفاق حسن و حسين و علي ) ص( رسول خدا: فرمود
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اي  ا جامهفاطمه را پيش روي و حسن و حسين را بر روي ران خود نشاند و سپس، بر روي آنه
  .»... . سپس، اين آيه را تلاوت فرمودند. كه من پشت سر آنها بودم كشيد در حالي

 ليذْهب اللَّه يرِيد إِنما): ص( لنبيه تصديقا كتابه في نزل عزوجل االله«: فرمودند) ع(امام صادق 

كُمنع سجلَ الرأَه تيالْب و كُمرطَهطْهِيراً، فكان يعليهم( فاطمة الحسين، و الحسن، و علي، و ت 

 و أهلا نبي لكل اللهم، إن: قال سلمة، ثم أم بيت الكساء، في تحت) ص( االله رسول ، فأدخلهم)السلام
خداوند متعال در كتابش « ) 443، ص4، ج1416بحراني، ( .» ثقلي و بيتي أهل هؤلاء ثقلا، و

 و الْبيت أَهلَ الرجس عنكُم ليذْهب اللَّه يرِيد إِنما: آورده است) ص( جهت تصديق پيامبر اكرم
كُمرطَهطْهِيراً يآنها ) ص(نيز حضور داشتند كه پيامبر ) عليهم السلام(حسين  ، و علي و حسن وت

بار خدايا، براي هر پيامبري اهل بيت : سلمه تحت كساء خود آورد و سپس فرمود را در منزل ام
 .»ود دارد و اينان اهل بيت و ثقل من هستندو ثقلي وج

اما بر خلاف نظر شيعه، برخي از مفسران اهل سنتّ علاوه بر علي، فاطمه، حسن و 
در نظر ) ع(براي اهل بيت ) ص( همچون ازواج و اولاد پيامبر ، مصاديق ديگري نيز)ع(حسين
 من كان لأنه منهم علي و منهم الحسين و الحسن و وأزواجه أولاده هم يقال أن الأولى«: اند گرفته

، 25، ج1420فخرالدين رازي، ( .»للنبي ملازمته عليه السلام و النبي معاشرته ببنت بسبب بيته أهل
و همسران او هستند ) ص( فرزندان رسول خدا) اهل بيت( بهتر است گفته شود آنان«) 168ص

 اكرم رت با دختر پيامبربه سبب معاش) علي(باشند؛ چون او  و حسن و حسين و علي از آنان مي

  . »شود و همراهيش با پيامبر، از اهل بيت او محسوب مي) ص(

اهل بيت ايشان معرفي  در زمرة) ص(نيز، همسران و خويشاوندان پيامبر در بعضي تفاسير
زحيلي، ( .» منهم أعمامه بنو و وأعمامه العباس منهم ،قرابته و نساؤه هم: النبوي البيت أهل«: اند شده

، همسران او و فاميل وي، از جمله عباس و )ص(و اهل بيت پيامبر«) 14ص، 22، ج1418
  .»عموهاي وي و فرزندان عموهاي او هستند

 كلما الأقارب، و و الإماء و الأزواج و النساء و الرجال من له ملازما كان من )ص( بيته وأهل«

 )7، ص22تا، ج مراغي، بي( .»أجدر و أحق بالارادة كان ألزم و أخص بالنبي و أقرب منهم المرء كان
اهل بيت او كساني هستند كه همراه و ملازم وي هستند، از مردان و زنان و همسران و كنيزان «

تر  تر، سزاوار و شايسته تر باشد و با پيامبر مرتبط و هر اندازه انساني به آنها نزديك. ها و فاميل
  .»است براي آنكه مراد از اهل بيت باشد
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 سبب و الآية هذه نزول سبب هاهنا، لأن البيت أهل في )ص( النبي أزواج لدخو في نص وهذا«

 عن جرير ابن روي و. الصحيح علي غيره مع أو قول علي وحده إما واحدا قولا فيه داخل الترول

 تطْهِيراً يطَهركُم و الْبيت أَهلَ الرجس عنكُم ليذْهب اللَّه يرِيد إِنما :في السوق ينادي كان أنه عكرمة

) آيه تطهير(اين« :)365، ص6، ج1419ابن كثير دمشقي، ( .»خاصة )ص( النبي نساء في نزلت

داخل در اهل بيت هستند؛ چون آنان سبب نزول ) ص(پيامبرصريح در اين است كه همسران 
تنهايي بنا بر  حالا يا خودش به. اند و سبب نزول بدون ترديد داخل در معناست اين آيه بوده

طبري از عكرمه نقل كرده كه وي در بازار اين . يك قول، يا طبق نظر صحيح همراه با ديگران
 .»نازل شده است) ص(تنها درباره زنان پيامبر :گفت خواند و مي آيه را مي

  :ديدگاه آلوسي

 ن رد كرده و بر اي) ص(پيامبر] اصحاب كساء[آلوسي اختصاص آيه تطهير را به اهل بيت
را نيز ) ص(، افراد ديگري از جمله همسران پيامبرءباور است كه اين آيه علاوه بر اصحاب كسا

او، معناي لغوي اهل البيت را مورد توجه قرار داده و معتقد است كه مراد از . شود شامل مي
 همه كساني هستند كه نوعي علاقه و رابطه خويشاوندي و ناگسستني با) ص(اهل البيت پيامبر

توانند در يك بيت واحد  داشته، به طوري كه از لحاظ عرف، همگي آنها مي) ص(رتحض آن
و ) ص(دهند ابتدا ازواج پيامبر بنا براين، تعريفي كه ايشان از اهل البيت ارائه مي. ساكن شوند

 اللّه صلّي به علاقة مزيد لهم من البيت بأهل المراد«: دانند بعد اهل كساء را مشمول اين حكم مي

 سكناهم و اجتماعهم عرفا يقبح لا بحيث السلام و الصلاة عليه إليه قريبة قوية نسبة و سلم و هعلي

 كرم علي و الكساء أهل الأربعة و أزواجه ذلك في يدخل و واحد بيت في سلم و عليه اللّه صلّي معه

، 11، ج1415وسي، آل( .» سلم و عليه اللّه يصلّ اللّه رسول من القرابة من ماله مع وجهه تعالى اللّه
منظور از اهل بيت كساني هستند كه پيوندي نزديك و ارتباطي محكم و نزديك با «: )199ص

اي كه از لحاظ عرفي تجمع و سكونت آنان در يك خانه ناشايست  دارند به گونه) ص(پيامبر
با توجه به  -)ع(، چهار نفر اهل عبا و علي)ص(نباشد؛ كه از اين افراد همسران پيامبر

  .»داخل هستند -اي كه با پيامبر داشته نزديكي

به حساب ) ع(نيز جزو مصاديق اهل بيت ) ص(آلوسي براي اثبات اينكه همسران پيامبر
را مطرح نموده و » يطهرکُم«و » عنکُم«آيند، بحث ضماير موجود در آيه، يعني ضماير مربوط به 
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است كه به دليل لفظ » کُن«به معناي  هر دو مورد جايگزين و در» کُم«دارد كه ضمير  بيان مي
ي مذكر ها و عرب، فراوان صيغه آمده است» كمُ«و مراعات لفظ، به صورت مذكرِ » أهلَ«مذكر 

  ) 194همان، ص( .برد را براي رعايت لفظ به كار مي

  : كند او همچنين، براي توجيه و تأييد نظر خود آياتي را به عنوان شاهد مثال ذكر مي

 و اللَّه رحمت اللَّه أَمرِ من تعجبِين أَ :السلام عليهما الخليل امرأة لسارة خطابا تعالى لهكقو هذا و«
هكاترب كُملَيلَ عأَه تيالْب هإِن يدمح جِيدقالَ: سبحانه قوله قيل ما يعل منه و )۷۳ /هود( م هلأَهل 

 هنا التذكير اعتبار لعل و لامرأته السلام عليه يموس من خطابا )۱۰/طه( ناراً آنست إِني امكُثُوا

 و عنهن تعالى اللّه رضي المطهرات نساؤه و سلم و عليه اللّه صلّي هو المراد: قيل التعظيم، و في أدخل
استعمال ضمير جمع (و اين «): همانجا( ».عليهن السلام و الصلاة عليه لتغليبه المذكر جمع ضمير
همانند خطاب ابراهيم خليل به ساره است كه در آن از ضمير جمع مذكر استفاده كرده  )مذكر

كه خطاب به همسرش بود و  »ناراً آنست إِني امكُثُوا«: گفت) ع(است و نيز آنجا كه موسي
منظور از اهل بيت، : اند شايد استعمال لفظ مذكر در اينجا تعظيم بيشتري را دارد و برخي گفته

و همسران ايشان است و استعمال ضمير مذكر براي تغليب آن حضرت بر ) ص(خدارسول 
  . »همسران بوده است

نيز جزء مصاديق اهل بيت هستند، ) ص(آلوسي، ضمن پافشاري بر اين كه همسران پيامبر 
 و « :گويد را از نظر شيعه مورد رد و انكار قرار داده و مي) ع( دلالت آيه بر عصمت اهل بيت

 حين الموجودين سلم و عليهم و سلم و عليه اللّه صلّي بيته أهل عصمة علي دليلاً تقوم لا الآية

آيه «) 199همان، ص(» السنة أهل يقوله ما علي الذنوب من حفظهم علي لا و غيرهم و نزولها
چه افرادي كه زمان نزول آيه . تواند به عنوان دليلي بر عصمت اهل بيت حضرت باشد نمي
غير آنها و نيز دليلي بر مصون ماندن آنان از گناه نيست همانگونه كه اهل سنتّ نيز اند و  بوده
 لها بل «: كند استفاده مي) ع( او از خود آيه در جهت اثبات عدم عصمت اهل بيت. »گويند مي

  . »بلكه اين آيه، دليل بر عدم عصمت است«) 198همان، ص( »عدمها علي دلالة

دلالت بر عصمت داشت، » ليذهب عنکُم الرجس«كه اگر  دليل او بر اين امر، اين است
آمد و نه مضارع؛ چرا كه صيغة ماضي دلالت بر تحقّق و  بايستي به صورت صيغه ماضي مي

و در غير . ثبوت عصمت در حق آنها داشت، اما صيغة مضارع، چنين ثبوتي را به همراه ندارد
ع، تحصيل حاصل روي خواهد داد كه اين صورت يعني ثبوت عصمت همراه با صيغة مضار
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 تحصيل امتناع ضرورة أطهره أن أريد إني: طاهر هو من حق في يقال لا إذ«: امري ممتنع است

خواهم تو را تطهير كنم،  مي: شود چون در حق كسي كه طاهر است گفته نمي«) همان( » الحاصل
  .»زيرا تحصيل چيزي كه حاصل است ممتنع است

به بعضي ادعيه و روايات كه در ظاهر و بدون توجه به معاني عميق  او همچنين با استناد 
. نمايد ايراد مي) ع(آنها، منافي بحث عصمت هستند، توجيهاتي را در جهت عدم عصمت ائمه 

را ) ع(، عصمت حضرت علي كتاب نهج البلاغه از  اي تقطيع شده خطبه د بهاتناس بااز جمله 
 ذلك آمن لا ء، و أخطى أن بفوق لست بعدل، فإنى مشورة بحق، أو ةمقال عن تكفّوا فلا«: كند رد مي

پس، از گفتن حق يا مشورت در عدالت خودداري «: )216خطبه  /نهج البلاغه(» . . . فعلى من
  ». . . دانم نكنيد، زيرا خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم، نمي

دلالت دارد، ) ع(گر آيه تطهير، بر عصمت ائمهگويد كه ا آلوسي در سخنان ديگري مي
نيز بر ) 6 /مائده( » تشكُرون لَعلَّكُم علَيكُم نِعمته ليتم و ليطَهركُم يرِيد لَكن و«بايستي كه آيه 

عصمت صحابه و بخصوص حاضرين و شركت كنندگان در جنگ بدر دلالت داشته باشد و 
 نِعمته ليتم«: بر عصمت، بهتر و مفيدتر خواهد بود؛ زيرا قول خداوند متعال بلكه دلالت اين آيه

كُملَيچون اتمام نعمت، بدون حفظ از گناهان و شرّ شيطان قابل ؛ نيز بعد از آن آمده است» ع
 )198، ص11، ج1415آلوسي، ( .تصور نيست

  :نقد بررسي و

كند و  انكار مي) ع( صحاب كساءير را در حق اد، آلوسي انحصار آيه تطهشچنانكه ملاحظه 
نمايد و در راستاي تبيين و تأييد  را براي آن ذكر مي) ص(مصاديق ديگري از جمله ازواج پيامبر

ر نظر خود، به دلايلي همچون معناي لغوي اهل بيت كه عام و فراگير است، آوردن ضماير مذكّ
ي كه در ارتباط با نكته مهم. كند استناد ميبه دليل رعايت لفظ و بيان آياتي در اين زمينه 

مصداق اهل بيت در آيه بايد گفته شود، اين است كه بر اساس روايات زيادي كه خود اهل 
اند، انحصار اهل بيت در خمسة طيبه كاملا واضح است و حتّي وقتي كه ام  سنتّ ذكر كرده

ين درخواستي پذيرفته سلمه، همسر پيامبر، درخواست دارد كه وارد اين جمع شود، چن
. دهد پاسخ منفي به اين درخواست مي» أنَّك علي خيرٍ«با بيان ) ص(شود و حضرت رسول نمي

خمسة طيبه ذكر كرده و از بسياري  ةروايت را دربار 15، جالب است كه طبري در ذيل اين آيه
  )7-5، ص22، ج1412طبري، : ك. ر. (شود از آنها انحصار فهميده مي
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بوده » يطهرکن«و» عنکن«در اصل به صورت » يطهرکم« و» عنکم«است كه آلوسي معتقد 
و در اين مورد به . به شكل مذكر به كار برده شده است» أهلَ«است كه به دليل رعايت لفظ 

 حميد إِنه الْبيت أَهلَ   علَيكم بركَاته و اللَّه رحمت اللَّه أَمرِ من تعجبِين أَ قَالُواْ«: آياتي از جمله آيه

يد73 /هود( »مج (ث بود، به جاي ب ساره كه مفرد مؤنّاستناد كرده كه ملائكه در پاسخ تعج
اما خود او پاسخ اشكالش را در . اند را كه جمع مذكر است به كار برده» عليکم«، »عليک«عنوان 

 ليكون الجمع إلى الواحدة صيغة من طابالخ صرف و«: سورة هود بيان كرده است 73ذيل آيه 

آلوسي، ( .»البيت أهل سائر من ببالها خطر ما مثل بباله يخطر لمن جوابا لها السلام عليهم جوام
بدان  »علَيكم« به جمع »تعجبِين«و باز گرداندن خطاب از صيغه مفرد «) 298، ص6، ج1415

از ساير همسر ابراهيم، نسبت به همه كساني دليل است كه جوابي باشد از ناحيه فرشتگان به 
خود آلوسي، دليل . »است كرده خطور ميب ساره بي مانند تعجتعج انكه به ذهنشاهل بيت 

ث را، جواب به هر كس ديگري از اهل ر به جاي مفرد مؤنّتبديل و استعمال صيغه جمع مذكّ
  . »أهل«داند و نه مراعات لفظ  بيت، علاوه بر ساره مي

 ناراً  رأي إِذْ«: كند نيز وضع بر همين منوال است ه ديگري كه آلوسي بدان استناد ميدر آي

علاوه بدين معنا كه واژه أهل به افراد ديگري ) 10/طه( ». .  .اًنار آنست إِني امكُثُوا لأَهله فَقال
 بلكه اشعار، و »كُثُواام لأَهله فَقالَ«فرمود  اينكه در«: اشاره دارد) ع( همسر حضرت موسي بر

 :فرمود مى نبود اگر اند، چون بوده او با هم ديگر كسان همسرش از غير كه است اين بر دلالت

  )190، ص14، ج1374طباطبايي، ( .»يامكث لاهله قال

» أهل«ر ر آلوسي در مورد مراعات لفظ مذكّبنابراين، بايستي گفت كه توجيه فوق الذكّ

و ر از جمله الفاظ دو وجهي است كه هم ضمير مذكّ» أهل«كه لفظ تواند درست باشد؛ چرا  نمي
 من أَخرِجنا ربنا يقُولُونَ« :در آيهمخشري ز ،به عنوان مثال. گردد به آن بر ميث هم ضمير مؤنّ

هذه ةيمِ الْقَرا الظَّاللُهث ان مؤنّعنو» الظّالم أهلها«جايز بود به جاي معتقد است كه ) 75/نساء( »أَه
نيست، بلكه به واسطه دو ) ةيالقر(آورده شود و اين به دليل تأنيث موصوف » الظّالمة أهلها«

.است» أهل«وجهي بودن لفظ 
1
  ) 535، ص1، ج1407زمخشري، ( 

                                                           
١

  .ويؤنث يذكّر الأهل لأن الموصوف، ولكن لتأنيث لا أهلها، لجاز الظالمة: فقيل أنث ولو.  
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فعل مؤنث  )11/فتح( »أَهلُونا و أَموالُنا شغلَتنا الْأَعرابِ من الْمخلَّفُونَ لَك سيقُولُ« :و نيز در آيه
شود  با اين توضيحات، دليلي در اين زمينه ديده نمي. نسبت داده شده است» أهل«به » شغلَت«

عليرغم اشاره به مرجع » عنکُم و يطهرکم«ر أهل، ضماير كه گفته شود به دليل رعايت لفظ مذكّ
  . اند ر استعمال شدهتأنيث، به صورت مذكّ

را دال بر وجود ) يريد، ليذهب و يطهرکم(ع در مورد توجيه ديگر آلوسي كه صيغه مضار
) ع(جزء اهل بيت) ص(اهل سنتّ، پيامبر اكرمداند، بايستي گفت كه بر اساس نظر  عصمت نمي
-198، صص5، ج1404سيوطي،  / 7و6، صص22، ج1412طبري، : ك. ر( شود محسوب مي

اي  بدون هيچگونه شك و شبهه) ص(و از طرف ديگر تحقّق عصمت در مورد پيامبر اكرم) 199
بنابراين، اگر قايل شويم كه صيغه مضارع بر تحقّق و ثبوت عصمت دلالت ندارد، . ثابت است

حل اشكال ايشان اين «بر اين اساس، . را نفي كرده باشيم) ص(جز اين نيست كه عصمت پيامبر
تغيير فعل مشكل  است كه افعال مضارع درباره ذات اقدس الهي به معناي مستقبل نيست تا با

و ) 26/نساء( »...قَبلكُم من الَّذين سنن يهْديكُم و لَكُم    نِليبي اللَّه يرِيد«حل گردد؛ چنان كه در آيه 
»و اللَّه رِيدأَن ي وبتكُم يلَيهاي  توان گفت كه تبيين، هدايت به سنتّ نمي) 27/نساء( »...ع

 اي است كه تحقّق آن مشكوك است؛ ولي اگر وعده. . . جه خدا به بنده وگذشتگان، توبه و تو
گفت  مي» واالله تاب عليکم«و » ذين من قبلکمإنّ االله بين لکم و هداکم سنن الّ«: به صيغة ماضي

تحقّق اين امور قطعي بود، بلكه مضارع بودن اين افعال، به معناي استمرار اين ارادة الهي و 
، 5، ج 1381جوادي آملي، ( .»شود تعبير مي» سنّت الهي«است كه از آن به هميشگي بودن آن 

معناي گذشته را لَكُم،     ليبينِ اللَّه يرِيد: جالب اين است كه خود آلوسي در تفسير آيه) 178ص
پس فعل مضارع در چنين مواردي نه ) 15، ص3، ج1415آلوسي، : ك. ر. (برداشت كرده است

: ك. ر. (عل در مستقبل، بلكه به معني استمرار و هميشگي بودن اين فعل استبه معني تحقّق ف
  )291، ص12و ج 276، ص4، ج1360، مصطفوي

چنان كه ملاحظه شد، آلوسي در ادامة توجيه خود مبني بر عدم دلالت آيه تطهير بر عصمت 
اميرالمؤمنين  نهج البلاغه استناد كرده كه بر اساس آن عصمت 216به فرازي از خطبه ) ع(ائمه
اما بايستي گفت كه ايشان به فرازي ناقص از اين خطبه . را زير سؤال برده است) ع(علي

 ذلك من آمن لا و أخطئ أن بفوقٍ لست فإني« :را به صورت) ع(تمسك جسته و كلام امام علي

د نياورده را در كلام خو و نيز ادامة خطبه »في نفسي«كليدي نقل كرده است و عبارت »  فعلي في
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.و آنرا مورد توجه قرار نداده است
با اين قيد، استقلال را از «) ع(حال آنكه حضرت علي  1

هدايت و صيانت الهي نباشد من نيز بشري عادي همانند  اگر: فرمايد خودش سلب كرده، مي
» فی نفسی«به عبارت ديگر، با قيد .  ...شما هستم و از اين جهت در معرض خطر قرار دارم

اشاره به جنبة » . . . إلّا أن يکفی االله من نفسی» «اره به جنبة شخصي و بعد ملكي خود و با قيداش
عد ملكوتي خود كرده استشخصيبا آن قيد از خود نفي استقلال كرده و با اين قيد . تي و ب

  )261، ص3، ج 1381جوادي آملي، ( .»براي خود اثبات ارتباط با خداي متعالي كرده است

سورة مائده نيز بايستي گفت كه ايشان بين اراده تكويني و  6مورد استناد آلوسي به آية در 
سورة احزاب به ارادة تكويني  33آية  در »يريد«؛ چرا كه اند ارادة تشريعي حق تعالي خلط نموده

به اين معنا كه در سورة . سورة مائده به ارادة تشريعي خداوند متعال اشاره دارد 6و در آية 
از هر گونه رجس و پليدي و در سورة مائده ) ع(حزاب ارادة الهي به تطهير خصوصِ اهل بيتا

 :ق گرفته استتعلّ) وضو، غسل و تيمم(به تطهير عمومِ انسانها از طريق عمل به حكم شرعي 

 ينظف أن الجنابة و الأحداث من الغسل و الوضوء من عليكم فرض بما ليطهركم اللَّه يريد لكن معناه«

معناي آيه چنين است كه خداوند « :)458، ص3تا، ج طوسي، بي( .»الذنوب من أجسامكم ذلكب
ها  خواهد شما را پاك كند به وسيله آنچه كه بر شما لازم كرده، از وضو و غسل كه از حدث مي

  .»ي شما از گناهان پاك شودها و جنابت پاكيزه شويد و به اين وسيله جسم

   :گيري نتيجه 

  :آيد قد ديدگاه آلوسي دربارة آيه تطهير گذشت، چند مطلب بدست مياز آنچه در ن

بر اساس روايات فراواني كه بسياري از آنها از طريق اهل سنتّ نقل شده است، منظور  .1
به است و در برخي از روايات اهل سنتّ بر اين انحصار از اهل بيت در آيه تطهير خمسة طي

  . ديگر در اهل بيت، در اين آيه صحيح نيست تأكيد شده است؛ پس داخل كردن افراد

تطهير از رجس در اين آيه، به معني مطلق پليدي و رجس است و شامل هر نوع گناه و  .2
بنابراين، تطهير از گناه و داشتن مقام عصمت براي مخاطبان اين آيه امري . شود آلودگي مي

  . طبيعي و روشن خواهد بود

                                                           

 فَإِنما مني بِه أَملَك هو ما نفْسِي من اللَّه يكْفي أَنْ إِلَّا فعلي من ذَلك آمن لَا و أُخطئَ أَنْ بِفَوقِ نفْسِي في لَست فَإِني .١

 )٢١٦، خطبه ٣٣٥البلاغة، ص ج.(أَنفُسِنا من نملك لَا ما منا يملك غَيره رب لَا لرب مملُوكُونَ عبِيد أَنتم و أَنا
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ريفه به مانند برخي از آيات ديگر به معني انجام كار در در اين آيه ش »ركميطه«فعل  .3
  . آينده نيست؛ بلكه به معني هميشگي بودن آن و استمرار اراده الهي است

برخلاف نظر آلوسي كه گفته به دليل » يطهرکم«و » عنکم« در تعليل مذكرّ آمدن ضماير .4
ضمايري به كار رفته است چنين آمده، بايد گفت به دليل مخاطبان آيه چنين  »أهل« لفظ

  .كه خود آلوسي در آية ديگري به اين مطلب اذعان كرده است همچنان
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  و مĤخذ منابع

  .ش ۱۳۷۳انتشارات دار القرآن الكريم، : محمد مهدي فولادوند، ران: با ترجمه، يمقرآن کر    
  .ش ١٣٧٩نشر الهادي،  :قممحمد دشتي، : ، با ترجمهالبلاغه ج    
  . ق ١٤١٩الباز،  ینزارالمصطف ةمکتب :عربستان ؛ميالقرآن العظ يرتفس ؛حاتم، عبدالرحمن بن محمد یابن اب .١

  . ق ١٤١٩ ،ةيدارالکتب العلم :بيروت ؛ميالعظ القرآن يرتفس ؛بن عمرو لياسماع ،یدمشق يرابن کث .٢

  . ق ١٤١٤صادر،  دار :بيروت ؛لسان العرب ؛ابن منظور، محمد بن مکرم .٣

  . ق ١٤١٥ ،ةيدارالکتب العلم :بيروت ؛ميالقرآن العظ يرتفس في روح المعاني ؛محمود ،يلوسآ .٤

  . ق ١٤١٦بعثت،  اديبن :ران ؛القرآن يرتفس یالبرهان ف ؛هاشم ،یبحران .٥

  . ق ١٤١٨ ،یالتراث العرب اءيدار اح :بيروت ؛القرآن يرتفس یجواهر الحسان ف ؛عبدالرحمن بن محمد ،یثعالب .٦

اسراء،  انتشارات :قم ،يیمحمد صفا :قيتحق ؛هيرجامعه کب ارتيشرح ز: بانمقر یادب فنا ؛عبداالله ،یآمل یجواد .٧
  . ش ١٣٨١

  . ق ١٤٠٤ ،یلطف يکتابفروش :ران ؛قرآن يرانوار درخشان در تفس ؛ينمحمد حس ،همداني نييحس .٨

  . ش ١٣٨٧ ه،يآرا :ران ،یتانيع ليمحمد خل :قيتحق ؛القرآن بيغر یالمفردات ف ؛بن محمد ينحس ،یراغب اصفهان .٩

 .ق ١٤١٨دارالفکر المعاصر،  :بيروت ؛و المنهج ةعيوالشر ةديالعق في يرالمن يرالتفس ؛یوهبه بن مصطف ،یليزح .١٠

  . ق ١٤٠٧ ،دارالکتب العربي :بيروت ؛ليالکشاف عن حقائق غوامض التتر ؛محمود ،یزمخشر .١١

  . ق ١٤٠٤ ،ینجف یاالله مرعش تيکتابخانه آ :قم ؛المأثور يرالتفس یالدر المنثور ف ؛نيجلال الد ،یوطيس .١٢

 .ق ١٤١٧ ي،دفتر انتشارات اسلام :قمچاپ پنجم،  ؛الميزان فى تفسير القرآن ؛سيد محمد حسين ،يیطباطبا .١٣

  . ش ١٣٧٤ ،یدفتر انتشارات اسلام :قم ،یهمدان یباقر موسومحمدسيدترجمه  ؛القرآن يرتفس یف زانيالم؛  ـــــ .١٤

  . ش١٣٨٠ ،یفراهان :ران ،یکرم یعل: قيتحق ؛القرآن يرتفس یف انيمجمع الب ؛فضل بن حسن ،یطبرس .١٥

  . ش ١٣٧٧ ،یآستان قدس رضو یپژوهشها اديبن :مشهد ،یشادمهر یيرترجمه احمد ام ؛جوامع الجامع ؛ ـــــ .١٦

  . ق ١٤١٢، ةدارالمعرف :بيروت ؛القرآنيرتفس یف انيجامع الب ؛ريابوجعفر محمد بن جر ،یطبر .١٧

  . ش ١٣٧٥ ،یمرتضو یکتابفروش :ران ،ینياحمد حس ديس :قيتحق ؛نيمجمع البحر ؛نيفخرالد ،ييحطر .١٨

  . تا یب ،یالتراث العرب اءيدار اح :بيروت ؛القرآن يرتفس یف انيالتب ؛محمد بن حسن ،یطوس .١٩

  . ق ١٤٢٠ ،یالتراث العرب اءيدار اح :بيروت ؛بيالغ حيمفات ؛بن عمر ابوعبداالله محمد ،یراز نيفخرالد .٢٠
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